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  ميبسم االله الرحمن الرح
 1389 تير 31 ،شنبه پنج يراناز سخن ينكات

  مورد بحث هيآ
اودالنَّاسِ ع نَّ أشََدةًلتََجِد دوم مهَنَّ أقَْربلتََجِد ينَ أَشْركَُواْ والَّذ و ودهْنُواْ اليينَ آمينَ  ةًلِّلَّذلِّلَّذ

  ا نصَارىآمنُواْ الَّذينَ قَالُواْ إنَِّ
  

  .نفوذ در جوامع بشري است ،منظور از حكومت يهود بر دنيا در آخرالزمان
دهد و با انتقال اين وحي از آن  عليه قرار مي االله كريمه مخاطب را رسول بزرگوارش صلوات ي خداي متعال در اين آيه

قهرا به ضميمه بعضي از . شود يبر مسلمين روشن م ي كريمه مطرح شده در آيه بزرگوار به امت و مسلمين واقعيت
كريمه نسبت به يهود و مشركين وجود دارد، خود و  ي آيات ديگر، مسلمين بايستي با اين تعبيري كه در اين آيه

انجام دهند و علومي را كه لازم است،  ،كارهايي را كه لازم است .آماده كنند ها آندر مقابل   خود را براي بقاء  شرايط
تفاوت نباشند،  چه كه مؤثر است و در اين مسئله و در تداوم بقاء مسلمين نقش دارد، بي به هر آن نسبت. فرا بگيرند

كنند،  كه در آخرالزمان يهود بر دنيا حكومت مي آمده استتا آن پيشامد ناگواري كه در گروهي از روايات 
منظور از حكومت اين نيست . ستمنظور از حكومت هم نفوذ در جوامع بشري و انساني ا. الامكان محقق نشود حتي

چه از آثار كتبي نويسندگان خودشان در  ، بلكه بر حسب آنحاكم بر جوامع شوند ،كه تحت عنوان يهوديت و شرك
ها  دهند، ظاهرا و ابتداً منسوب به آن دست است، مقيد هستند كارهايي را كه براي اعمال نفوذ در جوامع انجام مي

  .نباشد
كه از  تر است تا اين كند كه انسان اگر مخفيانه حركتي را آغاز كند، موفقيت او بيش وت ميطور قضا عقل هم همين

بيند كه  گونه مي البته موارد متفاوت است، گاهي از اوقات عقل و تخصص اين. آغاز اعلام كند كه قصد سلطه دارد
كند  كند كه انسان وقتي اراده مي گاهي از اوقات مصلحت ايجاب مي .شروع را اعلام كند ،پيش از شروع به يك كار

  . كندبرخورد تر  تواند مخفيانه انجام دهد تا با موانع كم جايي كه مي كه كاري را انجام بدهد، تا آن
گيري و نرسيدن به يك نتيجه قطعي، از يك  رساند كه در موارد تصميم مضمون اين آيه كريمه ما را به جايي مي

 در جهانِ. ي هست، از فكر و مغز او، از ارتباط او با جهان غيب، استفاده كنيمنيرويي كه در ما نيست و در ديگر
بعدي هم نياز به چنين نيرويي هست كه در مواردي كه نظرات مردم در يك مسئله و نسبت به يك موضوع  تك

ي و نظري رسند، حتما مرجعي وجود داشته باشد كه به آن مرجع فكر متفاوت است و به يك نظر قطعي عقلاني نمي
  .مراجعه كنند

  
  است قيم غير از ،گر هدايت و كلمه ولايت غير از كلمه قيمومت

شود كه شخصي كه مورد  كلمه ولايت غير از كلمه قيمومت است؛ چون كلمه قيمومت هنگامي به كار گرفته مي
در فقه . اشته باشدگيري ند تر باشد و قدرت تصميم قيمومت و مديريت قيم قرار گرفته، فكرش از متعارف ضعيف

براي چنين شخصي، يعني انساني كه متناسب با سنش شعور عادي و طبيعي ندارد، از كلمه سفيه استفاده شده 
 عقل او انساني كه براي .در همه جوامع بشري براي اين وضعيت در هر كسي باشد، تكليف معلوم شده است. است
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پس قيمومت و . كنند حتما كمك فكري معين مينسبت به يك موضوع خاص رسا نيست،  ،متناسب با سنش
مديريت كردن نسبت به يك انساني كه كشش فكري و فهم او متناسب به سنش نيست، اختصاص به مذهب و مرام 

هاي غير  خسارت و ها پيدا نشود كه اختلال در زندگي ، براي اينجاي دنيا همهدر . بعدي و دوبعدي بودن ندارد و تك
  .د، اين مطلب مورد توجه استمتوجه انسان نشو -چه جاني چه مالي و-متوقع 

و قيامت  ي متعالكساني كه معتقد به خدايعني هاي دوبعدي،  نكته ديگر اين است كه نسبت به خصوص انسان
اين است كه بعضي از موضوعات را چهره آن  .كند ي ديگري پيدا مي چهره  ها، مسئله ن هستند، نه خصوص مسلما

به آن موضوع را   چهره ،يهودي باشد، يا مسيحي ، يا مسلمان ،انسان دوبعدي اماداند،  يعي ارزش مييك انسان طب
 ارتباط نداردبا جهان غيب كه يك انسان طبيعي را اين چهره ضد ارزشي . آورد در نظر ميضد ارزش عنوان يك 

 براي او نما و هادي تعالي راه كه حق بدون اين اوتشخيص نداد، دوبعدي شدن  وقتي خودش. دهند تشخيص نمي
پس از ايمان آوردن اين انسان، . بلكه عادل است ،مشخص كند، مستلزم ظلم است و خداي متعال ظالم نيست

تواند او را مورد سوال قرار دهد كه قبلا براي او راهنما فرستاده باشد تا او را از  خداي متعال در قيامت، وقتي مي
  .فرامين خالقش مطلع سازد

  
  گويند اطلاع است را سفيه نمي انساني كه نسبت به امور معنوي بي

اين  .در امور غيبي قيم لازم دارد، نقص نيستبلكه نما براي انساني كه در امور طبيعي قيم لازم ندارد،  پس انتظار راه
و امور غيبي  بلكه خيلي هم عاقل است، اما نسبت به امور معنوي ،گويند انسان را از لحاظ طبيعي سفيه نمي

تعالي حضرت مسيح  و حقمن بين   هست، و واسطه ي متعالخدا گويد يك شخص مسيحي كه مي. اطلاع است بي
 به اين شخص. خواهد چه مي اوعليه از  االله كه خداي حضرت عيسي سلام بايد اطلاع داشته باشدعليه هست،  االله سلام

است و نياز اطلاع  در امور غيبي بياما ، دگي طبيعي كسري نداركه در امور طبيعي و زند ، براي اينگويند نميسفيه 
  . گويند گر را قيم نمي هدايت .داردگر  هدايت به

توانند اين مغالطات را بگيرند و جواب بدهند، علتش  هاي ما نمي شود و جوان ي ما مي هايي كه در جامعه اين مغالطه
مصرف كردن يك واژه و يك لغت بايستي متناسب با آن . اند اين است كه اين مطالب را بين خودشان بحث نكرده

اگر چنانچه انسان اين تناسب بين . است قرار داده مصرف كردن آن اضع آن لغت براي مواردوضعيتي باشد كه و
  .ضعف دارداين انسان  عقلبر حسب قراردادي كه واضعين لغات با جامعه دارند، رعايت نكند،  را الفاظ و معاني

انسان عاقل آن كسي است كه بتواند . ها مغالط هستند كردن اين بحث براي اين است كه ما باور كنيم كه ايندنبال 
افتادگي  گويند عقب مي كهست مصطلح او بين مردم آمده آن نوع سفيهي كه در فقه  .اين نوع مغالطات را پيدا كند

آن هم به  .مسئله متفاوت است جهان غيب آمده، ؛ اما نسبت به قوانيني كه ازسفاهت منظور نيستذهني دارد، آن 
كه جبرئيل بر شما نازل  جا از آن .را قبول داريد ي متعالخدا و ايد كه دوبعدي هستيد كه قبول كرده دليل اين

  .است چگونه ،ي شما در اين مورد كه بگويد وظيفه -معصوم يا غير معصوم- نمايي داشته باشيد  شود، بايد راه نمي
داشتني است و  تواند بين خوب و بد داوري كند، بين چيزي كه دوست ر سليقه و طبيعت انسان نميجا ديگ آن

 كُرْه و هو الْقتَالُ علَيكمُ كُتب«: استچيزي كه انسان نبايد دوستش داشته باشد، و اين فرمول را قرآن به ما ياد داده 
ُى أنَْ لكَمسع وا وَئًا تكَْرهشَي وه رٌ وخَي ُانسانفهماند نسبت به آن موارد و اموري كه مغز  اين فرمول به ما مي .»لَكم 

كه دوست  و حال آن استفرض شده  بر شما قتال و از جان گذشتن، كشتن و كشته شدن. تكليف چيست راه ندارد،
اگر قتال از نوع دفاع از موجوديت و . اي است كه مربوط به جهان غيب است ؛ چون مسئله قتال يك مسئلهدنداري
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، عقل ها مسلط شوند برآننشينند تا دشمنان بيايند و  هايي كه مي آن. حكم عقل است دفاعحيات خود باشد، اين 
ذائقه شما خوب . ذائقه شما باشد وبد با سليقه  گونه نيست كه داوري خوب و يعني اين .كه دين ندارند ندارند، نه اين

 اما ،اين انسان سفيه نيست .خواهد نما مي كند كه راه جا انسان احساس مي اين. دهد و بدهاي غيبي را تشخيص نمي
بايد به  ،داند وقتي انسان نمي. است اطلاع هر كاري را بدون اطلاع بكند اشتباه كرده انسان بي. ستا اطلاع بي

  . س آن مراجعه كندكارشنا
  

  تفاوت اختيار قانوني با اختيار تكويني و فيزيكي چيست؟
كار  هر دو طرف، يعني استيك نوع اختيار قانوني : ما دو نوع اختيار داريم .استنكته ديگر در ارتباط با لغت اختيار 

  . يك اختيار هم اختيار تكويني و فيزيكي است. جايز است
كه مطابق قانون عمل كند يا خلاف قانون   از نظر فيزيكي انسان اين اختيار را دارددر كشورهاي كمونيستي، حتي 
. كنند با او برخورد فيزيكي مي انجام داد، داند نبايد انجام ده آن كاري كه گفتهاگر ، ولي از نظر قانوني نمايدعمل 

 خداي متعال .منافات ندارد د،اريكه شما از لحاظ فيزيكي اختيار د نندكه اعلام ك برخورد فيزيكي كردن با اين
د، انجام دادي را آن اگرفرموده فلان كار حرام است،  ي متعالخدا .كند قانون را به مردم ارائه مي است و گذار قانون

در قيامت با شما  د وولي اختيار قانوني نداري د؛جا اختيار فيزيكي داري اين چون .شود نمي فلج دست و پاي شما
  .اباحه است وبه اين معني نيست كه اختيار همراه با جواز دارا بودن اختيار  .شود يبرخورد فيزيكي م

رسيد، در دنيا  مربوط به خودش بود و ضررش به ديگري نمي صرفاًخلاف  و اين خلاف شد اگر در دنيا مرتكب پس
اگر خلافي كرد كه ضرر و  اما. كند خداي متعال در قيامت با او برخورد فيزيكي مي بلكه كنند، برخوردي با او نمي

كسي  ي علني خوردن، مثل مثل روزه .شود ، با او در دنيا برخورد ميرساند زيان اين خلاف به ديگران هم آسيب مي
يعني كسي كه خلافي را كه  .اند ناميده متجاهر به فسق آن راكه فقها  شود، مرتكب مي هاي علني خلاف شرع كه

اين گناه دوم است و موجب ضرر و زيان نسبت  .دهد انجام ميعلني  است، كردهخداي متعال ممنوعيت آن را اعلام 
  .برد حياي ديگران را از بين مي و دهد به ديگران جرأت مي ،در مورد حجابمثلاً كه  ،شود به سايرين مي

  
  

  و ترويج آن به عنوان اسلام واقعياي در مورد بهائيت  نكته
 البته. اند هايي كه خودشان معين كرده بودند نوشته هايي براي خلاف جريمه ،ها هاي قديم بهائي كتاب و نوشتهدر 

 شان بود هاي مزخرفاتي در كتاب. دباش قدرتها مي برداري بهرهمورد كه  استدين نيست و يك حزب سياسي  ئيتهاب
هاي  يحتخوبي مثل نص و مطالب اند را برداشته در امريكا آن مزخرفاتشود،  مي شنيده كه چند سال است كه

نه از  ونه از اسلام  بعضي جوانان هم كه .گويند اين اسلام واقعي است اند و مي اخلاقي سطحي جاي آن گذاشته
اسلام . هاي خوبي است عجب حرف ،ها گويند اين حرف مي و افتند مي به دامجا  فرهنگ اسلام خبر دارند، آن

هاي خوب اسلام  هزارم حرف يك و  اضافاتش را محو كرده آن،دارد حرف خوب و چيزهاي اضافه ،ميليارد برابر اين يك
اين جريان را كساني هم كه . گذارند را بهائيت نمي ديگر اسم آن. گويند اسلام واقعي است اند و مي ها گفته را به اين
  .هستندخوب  برخوردهايبا  لامذهب كردة از افراد تحصيل  كنند، همه براي آن تبليغ مي مديريت و
ي نور را در وجود انسان قرار  آن نقطه و خلق نكند -كه شعور است-ال تا در وجود انسان ريشه آگاهي را خداي متع

را در همان سطح پايين نگاه  خودانسان اما اگر  دهد، زمينه مساعد را به انسان مي. كند ندهد، از انسان توقع نمي
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چرا از آداب اسلام  ؟چرا از دين خبر نداري ؟اشتيرا پايين نگاه د شود كه چرا خود د اعتراض واقع ميمور ،داشت
تعالي  وقتي بلوغ پيدا كرد، مستقيما مورد خطاب و عتاب حقانسان  ؟چرا از آداب انسانيت خبر نداري ؟خبر نداري

و رشد  چون .حسن است بلكهگيرد كه چرا اين كار را كردي و چرا اين كار را نكردي و اين بد نيست،  قرار مي
، اين كار را بكن و آن كار "إفعل لاتفعل" :گويد مي اوكه حق تعالي به  به اين و بايد است هني پيدا كردشخصيت انسا

  . دافتخار كن ،را نكن
  

  كنند احساسات استفاده مي از كانالتعالي  نمايان حق هاديان و راه
كثرا، هم از جهت موارد و هم از كنند، نوعا و ا تعالي كه مردم را با جهان غيب مرتبط مي نمايان حق هاديان و راه

چون اين وسيله در اكثر افراد زنده و  .كنند ها، از كانالي به نام احساسات استفاده مي جهت افراد و هم از جهت زمان
الانسان عبيد ". سرا داشت مهمانيعني خانه  مضيفعليه  االله كنيد كه حضرت مجتبي صلوات ملاحظه مي. فعال است
پيرمرد شامي در حالي كه . شود نرم مي آن خوبي كنندهدلش نسبت به  ،ي وقتي خوبي بكنندهر آدم به "الاحسان

بودند، آمد و وقتي فهميد كه ايشان نوه  ايشان و در خدمت پشت سر و يك عده از اصحاب حضرت مجتبي سوار بود
هايي  آن .هايش تمام شد حرف او آن قدر ادامه داد ت كرداجمعين است شروع به دشنام دادن  عليهم االله پيامبر صلوات

 و گول خورده اوداند كه   حضرت مي .براي گوشمالي او بودند ايشان ، منتظر فرمانبودندهم كه در خدمت ايشان 
چه مكاني  اگر چنان .دكنم شما اهل اين شهر نيستي فرمايد كه گمان مي بعد مي. شود است و بايد روشن راه شده گم
وقتي كه  .را بنماييمحاجت ديگري داريد، رفع حاجت شما هر اگر  و يا شما بگذاريم خواهيد، مكان در اختيار مي

ترين افراد نزد من بر  ترين و بد كند كه تاكنون مبغوض عرض ميآن شخص ، فرمايد حضرت اين فرمايشات را مي
دروغ   اند، همه دادهنسبت چه به شما  پدر شما و شما خاندان بوديد، از اين لحظه فهميدم كه آن ،حسب اعتقاد من

ولايتش بر  و كه رسالتش را، هدايتش را، مديريتداند  مي ي متعال، خدا»رسِالَتَه يجعلُ حيثُ أعَلمَ اللَّه«، است بوده
  .دهددر كجا قرار  را روح مردم

 سطح بلندي اك يك با خ .عليه برقرار كرد االله اكبر سلام را حضرت علي تر از آن انه يا مفصلخ مشابه همين مضيف
 تا به صبح اين شعله را شب و از هيزم ببرند ي آن محلبالابه  كردند كه كردند و افرادي را مأمور مي درست مي
به غذا  اگر خسته شدند، يا احتياجمقصدي را در پيش دارند،  كنند و حركت ميكساني كه در بيابان تا  روشن كنند

به آن آبادي بروند و  ن روشني بفهمند كه در آن نزديكي يك آبادي هست،، از ايپيدا كردندو آب و جاي استراحت 
با توجه  .فاقد آن هستيمشعور الهي است كه ما  انسانِ داراي كه همان حق مديريت ؛ولايت اين است .كنند رفع نياز

طور درست  آن را غذاها و ندنك خرج مي گونه پول را آن عليه االله حضرت مجتبي صلواتبه آن شعور الهي است كه 
  .ندنك خانه را درست مي طور مضيف اينهم عليه  االله اكبر سلام حضرت علي .دنكن مي

  


